
طوفان و آسمان

توست. خودِ بازتابِ که ͬ دانͬ م شوی. دلخور آینه از که است احمقانه کنͬ، اخم آینه در اگر
ͬ خواهͬ م و ͬ گیری م دیͽران سوی به را انگشت ͬ کنͬ. م گم را آینه ͬ کند، م اخم زندگͬ وقتͬ اما

است. تابیده شیشه سوی آن به خودت درونِ از هنوز تصویر، اینکه از غافل دهͬ. تغییرشان

را بودنت وقتͬ باشد. «چسبیدن» در پاسخ شاید ͬ دهͬ؟ م قدرت درون بر است، بیرون آنچه به چرا
واکنش، بەجای اگر چه؟ کنͬ رها را بازی اگر اما ͬ مانͬ. م اسیرشان بزنͬ، گره تأییدها و نتیجەها به

تماشاگر؟ به شوی تبدیل

آسمانِ تو نیستͬ، گذرا ابرِ فقط تو که است این معنایش نیست. بی احساسͬ معنای به بودن تماشاگر
درست و ͬ مانَد. م دست نخورده است، بالاتر که آسمان اما ͬ آیند، م رعد و باد و طوفان ابری. پشتِ
پیرامونت جهان ندهͬ، نشان واکنش دیͽر وقتͬ ͬ دهد: م رخ زیبایی وارونگ̞ͬ که همین جاست

بربایند. را آرامشت ͬ توانند نم دیͽر دادن. نشان واکنش به ͬ کند م شروع

آنکه بەجای کن. مطالعەاش نَجʿنگ. ͬ آید م آنچه با است. دیدن در نیست، سرکوب در رازش
عجلەای بی آنکه کن، تماشا را ریشه ͬ خورد. م ͷقلقل وجودت کجای ببین بدانͬ، مقصر را دیͽری

است. شدن رها از شͺلͬ خود˂ دیدن، گاهͬ باشͬ. داشته کندنش برای

دنبال دیͽر داری. دست در را نخ ها نیستͬ. خیمەشب بازی ِͷعروس دیͽر کنͬ، نگاه خوب وقتͬ
ͬ دهد. م دست از را قدرتش ͬ بافͬ منف ͬ افتند. م تو تأیید دنبال دیͽران که ͬ دوی، نم تأیید

از واکنش کن حس کن. درنگ لحظه ͷی بریزد، هم به را اعصابت خواست کسͬ که بعد دفعۀ
تماشا شیشەای لولۀ در را آزمایشͬ که کسͬ مثل کن. نگاه فقط بەجایش اما ͬ آید، م بالا اعماق

کنجͺاو. فقط بی قضاوت. ͬ کند. م
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